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  )2(ي مدني   جامعه تطوري مختصري درباره
  ها ها و ارزش بستر تاريخي، انديشه

  قرون وسطا و سلطنت مطلقه
  )داريوش(نياز  بي. ب

 جمهوري خود را از دست - ديگر هر گونه خصلت نهادي.)  م14م تا . ق63(امپراطوري روم از زمان حكومت اوكتاوين 
ولي در اين دوره ديگر امپراطوري روم توانسته بود بر جانشينان . ودداده و به يك حكومت ديكتاتوري تبديل شده ب

)  ميلادي166(از زمان حكومت مارك آورل ). م.اوايل قرن اول ق(اسكندر غلبه كند و به فرهنگ هلنيسم پايان دهد 
م را درهم شكنند و از يك سو اقوام ژرمن توانستند كمربند دفاعي رو. وقفه شده بود هاي بي ديگر روم وارد دوران بحران

ي  در همين دوره. ها مردم را از پاي در آورده بودند از سوي ديگر بحران سياسي دروني، ركود اقتصادي و شيوع بيماري
ي كوتاه كه  به جز چند دوره.  نمودرشد و گسترش است كه به تدريج مسيحيت نيز شروع به نااميدي و استيصال

ها در اواسط قرن  اوج اين بحران. شد وم مرتب از اين بحران وارد بحران ديگر ميآرامش نسبي برقرار بود، امپراطوري ر
» هرج و مرج نظامي« كه به  شدي هرج و مرج  تهاجم اقوام ژرمن شدت گرفت و روم وارد يك دوره با ميلادي بود كه4

 31توانستند در ) Alan(ا ه و آلان) Sueb(ها  ، سوئب)Wandale( سرانجام اقوام مهاجم يعني واندالها .شهرت دارد
فرانسه، بلژيك و شمال ايتاليا  [)Gallien(ي گال  ي راين بگذرند و تمام منطقه  ميلادي از رودخانه406دسامبر 
به . اي نداشت به جز پذيرش اين اقوام نيرومند در كنار خود امپراطوري روم چاره.  را به اشغال خود در آورند]امروزي

، آخرين امپراطوري روم )Heruler(، پادشاه و سردار هرولر )Odoaker( روم غربي، اودوآكر ها در دنبال همين بحران
 در اين زمان امپراطور . بركنار كرد و او را به قسطنطنيه فرستاد ميلادي 476 در سال غربي، رومولوس آگوستولوس، را

  . رسيدروم غربي عملاً به پايان 
ولي آن چه كه در اين جا . دين مسيحيت به دين رسمي امپراطوري تبديل شد، )337 - 285(از زمان كنستانتين كبير 

 ميلادي، 325در سال . كننده برخوردار است، راهي است كه مسيحيت اروپا طي كرده است از اهميت تعيين
ين شورا، ا. را بنا نهاد» مسيحيت اروپا«براي هميشه سنگ بناي ) Nicaea(آ  كنستانتين امپراطور روم، در شوراي نيكه

شهرت يافت و شديداً تحت تأثير ) Arianismus(كه بعدها به آريانيسم ) Arius(هاي آريوس  مسيحيت را از آموزه
هاي آريوس، مسيح نه يك انسان بلكه فرزند خداست و يهوديان در مرگ مسيح  برخلاف آموزه. يهوديت بود، جدا نمود

روز تعطيل از شنبه به يكشنبه . مسيحيت از يهوديت تفكيك داده شددرهمين راستا نيز نمادهاي ديني . كار بوده گناه
ما همين . تغيير يافت و در ساير آداب و رسوم مسيحي كه تحت تأثير يهوديت قرار داشتند، تجديد نظر به عمل آمد

 را كه انانمحمد پس از هجرتش به مدينه، روزهاي روزه مسلم. كنيم گيري اسلام در مدينه مشاهده مي روند را در شكل
ي مسلمانان را كه به سوي اروشليم بود به سمت  ي يهوديان منطبق بود، جدا كرد؛ قبله تا آن هنگام بر روزهاي روزه

  .  دادتغييرو روز تعطيل را از شنبه به جمعه ) كعبه(مكه 
 به  بوريم يك اشاره در حال تكوين است، مجبر بستر آني مدني كه  براي بررسي تاريخ اروپا و به ويژه شناخت جامعه

  . زيرا بدون بيزانس، اروپاي امروزي غيرقابل تصور است. داشته باشيم) بيزانس(امپراطوري روم شرقي 
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   )1453 - 527بيزانس (امپراطوري روم شرقي 
توان در ادامه شكلِ دولت باستاني، فرهنگ يوناني   اجتماعي امپراطوري بيزانس را مي- مشخصات اصلي سياسي

ايجاد به لحاظ ژئوپوليتيك، خدمت تاريخي بيزانس براي اروپا، مقاومت و .  و دين مسيحيت خلاصه كرد)هلنيستي(
،  شرقي قدرتمندنيروهايبدون اين مانع نظامي در مقابل نفوذ اين . بود مانع عليه امپراطوري ايران و خلفاي اسلامي
  زبان وتين زبان رسمي بيزانس بود ولي به تدريجتا آغاز قرن هفتم، لا. بود سرنوشت اروپاي امروزي چيزي ديگري مي

  . اي از فرهنگ شرق در بيزانس تثبيت شد فرهنگ يوناني با آميخته
، وحدت »يك دولت، يك دين«، آخرين امپراطور روم بزرگ، تلاش كرد كه تحت شعار )565 - 527(يوستينيان 

علت اصلي ناموفقيت او اختلافات . گر زنده نمايدامپراطوري بزرگ روم را از قسطنطنيه پايتخت بيزانس يك بار دي
هاي كوچك در اروپا بود كه  گيري دولت از سوي ديگر جابجايي و شكل. بزرگ بين كليساي روم شرقي و روم غربي بود

از يك سو دائماً در حال .  با مشكلات بسياري مواجه بود نيز خود بيزانساما،. بردند دائماً با يكديگر در جنگ بسر مي
.  مجبور بود كه از پيشروي اقوام اسلاو و صرب جلوگيري نمايددرونجنگ با امپراطوري ايران بود و از سوي ديگر در 

است كه تمام مصوبات » مجموعه قوانين يوستينيان«آوردهاي مهم و ماندگار يوستينيان، تدوين  يكي از دست
اي با اوضاع بيزانس  ها را به گونه آور كرد و آن اول را جمعامپراطورهاي روم مانند هادريان، قوانين تئودوسيوس و گرگور 

  . فرهنگي سياسي اروپاست كه بعدها براي ناپلئون الگو قرار گرفتهاي يكي از ميراث» مجموعه قوانين«اين . تطبيق داد
كومت ناب  يك ح باربه قدرت رسيد كه توانست براي اولين) Herakleios, 610 - 641(پس از يوستينيان، هراكليوس 

رغم اختلافات شديد بين خود، توانستند با اتكا به همين حكومت ديني در  جانشينان هراكليوس، علي. ديني برپا سازد
هاي سياسي دروني و دفع تهاجمات اعراب،   پس از فايق آمدن بر بحران.مقابل حملات بعدي اعراب مقاومت نمايند

ي سياسي،  ي شكوفايي و توسعه ، دروهتوان  اين دوره را مي. خود شد) 1204 - 842(ي تاريخي ميانه  بيزانس وارد دوره
گري رشد نمود و نظام مالياتي  تجارت داخلي و خارجي بيزانس متحول شد، صنعت. فرهنگي و اقتصادي بيزانس ناميد

  . بيزانس به قدرت اصلي جهان مسيحي تبديل گرديد: در آمد اجرا  بهمدرني تدوين و
ها و از سوي ديگر عليه كليساي روم غربي و سرانجام  از يك سو عليه عرب. د در چندين جبهه بجنگدبيزانس مجبور بو

ي افول  ، دروه)1453 - 1204(ي متأخر بيزانس  دروه. ها كه تا بالكان پيش رفته بودند عليه اقوامي مانند اسلاوها و صرب
هاي تازه نفس يا اقوام مهاجم ديگر بلكه  ب يا عثماني اعراتوسطي اصلي و كاري به بيزانس نه  ضربه. و سقوط آن است

در اين سال، صليبيون قسطنطنيه را به اشغال خود در آوردند و آن را .  صورت گرفت1204توسط صليبيون در سال 
ي عطف و  اين ضربه، نقطه. بيزانس هيچ گاه ديگر نتوانست اين ضربه را جبران نمايد. تقريباً با خاك يكسان نمودند

، بيزانس ديگر يك دولت كوچك بود كه عملاً نه قدرت مالي داشت و 1283در سال . از از هم پاشيدگي بيزانس بودآغ
ها  ي متأخر خود ضربه اول را از صليبون دريافت كرد و ضربه نهايي را از عثماني به عبارتي، بيزانس در دوره. نه نظامي
با اشغال قسطنطنيه توسط عثماني تقريباً براي هميشه . دند كه قسطنطنيه را به اشغال خود در آور1453در سال 

  .ي بيزانس بسته شد پرونده
  اهميت تاريخي سقوط بيزانس

ديني از مشخصات بارز  گونه كه در بالا گفته شد زبان و فرهنگ يوناني با عناصر شرقي و دولت باستاني ولي همان
. ندان بيزانسي دست به مهاجرت زدند و به سوي غرب رو آوردندبا سقوط بيزانس، علما و دانشم. امپراطوري بيزانس بود

اين دانشمندان بيزانسي . ها عمدتاً به سوي ايتاليا روانه شدند و به ويژه در شهرهاي ونيز و فلورنس اسكان گزيدند آن
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 آن جنبشي ي كننده ، به عامل اصلي و تعيينكرده بودندآوردهاي يونان و روم باستان را حفظ و پاسداري  كه دست
 بلكه تمام زدند آثار يوناني ي دست به ترجمهها نه تنها  آن. تبديل شدند كه بعدها به نام رنسانس در اروپا شهرت دارد

ها بود از  آوردهاي چيني به ويژه صنعت چاپ كه از دست. آن تجربياتي را كه از شرق كسب كرده بودند وارد اروپا كردند
هاي مدرن بود كه توانست خواندن و  ترين فناوري صنعت چاپ، يكي از مهم. وپا شدها وارد ار طريق همين بيزانسي

 خواندن و نوشتن جزو امتيازات كاست روحانيت و قشر بالاي ،زيرا قبل از صنعت چاپ. نوشتن را دموكراتيزه كند
ي نوظهور  به ويژه طبقهپس از شيوع اين فناوري، به تدريج راه خواندن و نوشتن براي كاست سوم . ي اشراف بود طبقه

بدون صنعت چاپ و دموكراتيزه شدن خواندن و نوشتن ما در . و رو به رشد تجار و بازرگان و افراد ديگر باز شد
به هر رو، سقوط بيزانس و مهاجرت دانشمندان . شديم اي مانند رفرماسيون در اروپا مواجه نمي هاي بعدي با پديده دروه

 - يعني دو جنبش اجتماعي كه شرايط سياسي. م در رنسانس و هم در رفرماسيون داردبيزانسي سهم بسيار بزرگي ه
  . ي بورژوايي و سپس مدني است، فراهم آورد فرهنگي را براي عصر روشنگري كه منبع اصلي جامعه

  
  )اروپا(قرون وسطا در قلمروي كليساي روم غربي 

- 1000(، قرون وسطاي ميانه )1000 - 527(ي نخستين قرون وسطا: شود  تفكيك مي قرون وسطاي اروپا به سه دوره

  ).1500 - 1250(و قرون وسطاي متأخر ) 1250
رفت  هاي محلي با كيفيت مذهبي، پس گيري حكومت  نخستين، رشد و شكليمشخصات عمومي و كلي قرون وسطا

 و سرانجام در )انيسمكليساي روم و آري (شديد اقتصادي، سياست مسيحي كردن اقوام مشرك، جدل بر سر دين حق
با از بين رفتن امپراطوري روم و تبديل . در اروپا بود)  ميلادي9 و 8قرون (گيري فئوداليسم كلاسيك  پايان آن شكل

آغاز اين . ها از قدرت سياسي فراواني برخوردار شدند دين رسمي به مسيحيت، روحانيت به ويژه سران آن يعني اسقف
كليسا در ابتدا براي جلوگيري از نفوذ . هاي محلي كه با كليسا گره خورده بودند حكومتگيري  دوره همراه بود با شكل

اين سياست باعث شد كه . زمينداران بزرگ، به حمايت از زمينداران كوچك و متوسط وابسته به خود پرداخت
ب شد كه اروپا هر چه از سوي ديگر اين سياست، موج. گيري فئوداليسم در اروپا بيش از دو قرن به عقب بيفتد شكل

. ترين ضربه اقتصادي را به اروپا وارد ساختند  بزرگ،هاي محلي اين حكومت. گرايي سوق داده شود بيشتر به محلي
اقتصاد عمدتاً روي كشاورزي متمركز شده بود و . بازرگاني دروني اروپا و به ويژه بازرگاني خارجي تقريباً به صفر رسيد

وري بودند، وجود  گري و پيشه زيرا شرايط اوليه براي توسعه شهرها كه مراكز صنعت. داييآن هم با ابزار بسيار ابت
هاي راين و  شرايط دهقانان آن چنان وخيم شده بود كه حتا وضعيت زندگي دهقاناني كه در سواحل رودخانه. نداشت

تازه از اواخر قرن . بسيار بدتر بودكردند در اوايل قرن هفتم ميلادي از دهقانان يونان و روم باستان  تمز زندگي مي
مدنيت، . شكل گرفتند و به موازات آن شهرها اندكي توسعه يافتند) ها فئودال(هشتم بود كه به تدريج زمينداران بزرگ 

  .  غيرقابل تصور است اين دورهبرايي مدني است،  يعني شهرنشيني كه منبع جامعه
مراتبي كليسا  ئوداليسم و از سوي ديگر انسجام دروني و سلسلهي قرون وسطاي ميانه، از يك سو تثبيت ف مشخصه

در همين . ها و اشراف بزرگ افتاد يعني پاپ در رأس كليساها قرار گرفت و مراكز قدرت عرفي در دست فئودال. است
ر كه د) Rittertum (سالاران  يا جنگرسند و به تدريج كاست شهسوران هاي صليبي به اوج خود مي دوره نيز جنگ

در اين مقطع تاريخي گسست . گذارد شود، رو به تكوين مي ي بعدي از قدرت اجتماعي و سياسي برخوردار مي دوره
. به لحاظ اقتصادي و اجتماعي دو فرآيند مثبت رخ داد. نيز قطعي شد) 1054(نهايي كليساي روم غربي از روم شرقي 
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هاي فلزي در سطح وسيعي  خيش. كار گرفته شد جديد كشاورزي به هاي مناطق جديدي زير كشت رفتند و روش
). دو سال كشت و يك سال آيش(هاي كشاورزي مرسوم شد  گذاري زمين مورد استفاده دهقانان قرار گرفت و آيش

. گري بود ولي اين توسعه اقتصادي مديون گسترش شهرها و صنعت. همين روند موجب افزايش توليد كشاورزي گرديد
. ور رو به توسعه نهادند و جمعيت به طور كلي هم در شهرها و هم در روستا افزايش پيدا كرد گر و پيشه اصناف صنعت

  . ي شهرها، يعني تكوين شرايط واقعي براي تحولات بعدي جامعه مدني توسعه
 اين دوره،. ي آغاز افول تاريخ قرون وسطا ناميد ي عطف و نقطه توان نقطه را مي) 1500 - 1250(قرون وسطاي متأخر 

گرايي در كليساي روم غربي  هاي مهم در اين دوره، بحران پاپ يكي از بحران. هاست ي زمينه ها در همه ي بحران دوره
ها زير فشار و  ، پاپ)Bonifaz VIII; 1302(رغم اعلام حاكميت مطلق كليسا بر اروپا توسط بونيفاز هشتم  علي. است

فرانسه كه مدعي رهبريت قدرت بود، عملاً به . ر اين دوره وجود نداردرهبريت كليسا عملاً د. گرفتندنفوذ فرانسه قرار 
  در پايان اين دوره،از سوي ديگر. از درون مضحمل شد) 1453 - 1339(هاي صد ساله با انگلستان  ي جنگ واسطه

  اين. ه بودندها اشكال سازماني خود را يافت اين كاست. نهاد افزايش رو بهها   بين پادشاهان و كاستاختلاف و تضاد
طبعاً اين نهادهاي جنيني فاقد قدرت سياسي . ي مدني اروپا شدند  جامعهي  آيندههاي نهادهاي  اولين جوانه،نهادها

هاي   به دليل جنگ.ي مدني شدند هاي جامعه ها و انديشه بودند ولي شرايطي را فراهم آوردند كه بعدها منبع اولين ايده
ي دوم   تا نيمه14از آغاز قرن (مذهبي با يكديگر، گرسنگي ناشي از ركود اقتصادي  - هاي محلي وقفه بين حكومت بي

 1400 ميليون در سال 45 به 1300 ميليون در سال 73ها به ويژه طاعون، جمعيت اروپا از  و شيوع بيماري) 15قرن 
تازه در اواخر اين . ايت كرده بودها تقريباً به تمام اروپا سر ها و شورش  قيام1382 تا 1378هاي  بين سال. تقليل يافت

ي گرم و صنعت چاپ جان  ي اختراعات جديد مانند ساعت مكانيكي، اسلحه گري به واسطه ات صنعت دوره بود كه توليد
 و سرانجام با كردالبته در همين دوره است كه امپراطوري عثماني هر چه بيشتر عرصه را به اروپا تنگ . اي گرفت تازه

 وي آمريكا توسط كلمب در اواخر همين دوره است كه قاره. داد به بيزانس پايان 1453ر سال تصرف قسطنطنيه د
 . شدندكشف ) Vasco de Gamas, 1498( توسط واسكو دگاما ي سياهو آفريقا) 1492(

ر د. ي شهرهاي قديمي است آن چه كه در اين دوره براي ما از اهميت برخوردار است، پيدايش شهرهاي جديد و توسعه
كننده را در  ي قرون وسطا عملاً مراكز اقتصادي به شهرها انتقال پيدا كرد و شهرها نقش عمده و تعيين پايان دوره

 قرار  هاي فلاندر  شهرهاي شمال ايتاليا و متروپل-  ترين قدرت اقتصادي در دست دولت بزرگ. كردند اقتصاد ايفا مي
» صنف تجار آلمان« تأسيس شده بود تحت عنوان انرگانازهاي شهرها كه توسط ب در آلمان اتحاديه. ندداشت

)Deutsche Hanse (تمركز اقتصاد و رواج  وري و صنعت  پيشهي ي شهرنشيني، توسعه توسعهبه هر رو، . كرد عمل مي ،
گي در همين راستا نيز موقعيت فرهن. شد موقعيت برتر و مسلط شهرها در اروپا  بود كه سرانجام منجر بهمبادلات پولي

اين جنبش موجب پيدايش .  روز به روز تحت تأثير جريانات رنسانس و هومانيسم قرار گرفت14اروپا از پايان قرن 
اي بود  اين مقدمه. در مركز رويدادهاي اجتماعي قرار داده شد) Individuum (»فرد« ،فرآيندي گرديد كه به تدريج

گونه كه  علت آن، همان. ي آغاز اين جنبش ايتاليا است نقطه.  مسيحي قرون وسطا-براي رهايي فرد از مناسبات هرمي
جا  ها به آن گفته شد، مهاجرت دانشمندان و علماي بيزانسي است كه به ويژه پس از سقوط قسطنطنيه توسط عثماني

شي ي آموز شد كه يك برنامه هومانيسم كه جنبش همزاد رنسانس بود، ابتدا به آن جريان فكري اطلاق مي. رو آرودند
گرايي  اين جريان در عين حال نيز نفي و انكار جزم. براي شهروندان مد نظر داشت) يوناني و رومي(كلاسيك 

مركز اصلي هومانيسم در آلمان بود كه سرانجام به يك جنبش ضد كليساي رومي، ضد . اسكولاستيك قرون وسطا بود
 . گرايي منجر گرديد پاپ با تأكيد بر ملي
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) كليسا(ون وسطا چه در بيزانس و چه در قلمرو كليساي كاتوليك روم غربي، تلفيق ارگانيك دين ، كيفيت قربه هر رو
ها محلي به طور مستقيم تحت نفوذ كليساها قرار داشتند و كليساها نيز هر كدام  جا كه حكومت از آن. با حكومت است

رغم تسلط پاپ در اين يا آن دوره بر  علي. ستيمتحت نفوذ اين يا آن اسقف، ما در اروپا با مراكز قدرت بسياري مواجه ه
قرون وسطا، قرون . هاي بدون وقفه روبرو هستيم ي تقريباً هزار ساله همواره با جنگ قلمرو اروپا، ولي ما در اين دوره

ي  هاي محليِ ديني بلكه به واسطه نظمي نه صرفاً به دليل وجود حكومت اين آشوب و بي. شود پرآشوب محسوب مي
شود كه در قرون وسطا سه كاست روحانيت، اشراف و كاست سوم  اگرچه گفته مي. ندگي طبقاتي و قشري استپراك

روحانيت از يك هرم . هاي بسيار وسيع برخوردار بودند ها خود از زير مجموعه  كاست اينوجود داشتند، ولي هر يك از
كاست اشراف نيز شامل . يز با يكديگر بودندهاي آن پيوسته در جنگ و ست بسيار بزرگ تشكيل شده بود كه لايه

و اينان نيز پيوسته در حال ) اشراف فقير(ها باقي مانده بود  شد كه فقط نامي از آن هاي بزرگ و اشرافي مي فئودال
 از تجار ، كاستاين. نظمي بود و سرانجام كاست سوم كه تجسم و تبلور آشوب و بي. جنگ و ستيز با يكديگر بودند

شد كه نه متعلق به روحانيت  به عبارتي اين كاست شامل تمام كساني مي. گرفت هقان نيمه آزاد را در بر ميبزرگ تا د
ي  فلسفه.  نشدندآفريدهها و افكار سياسي و مدرن در طي اين هزار سال  عجيب نيست كه انديشه. و نه به اشراف بودند

كلاً . توان از منظر امروزي به آن مدرن گفت، مواجه نيستيمسياسي با ركود روبرو بود و ما تقريباً با هيچ چيزي كه ب
ي مدني يك  جا مفهوم جامعه هاي سياسي ارسطو به لاتين ترجمه شد كه در آن  بخشي از انديشه14 و 13طي قرون 

كوين توماس فون آ قرون وسطا توسط در  در اين زمينهترين تفاسير با اهميت. بار ديگر مورد تعبير و تفسير قرار گرفت
  .هاي سياسي قابل ذكري مواجه نيستيم صورت گرفت و ما ديگر با انديشه] آكويناس[

  ) Thomas von Aquin; 1225 -1274(توماس فون آكوين 
ي اسكولاستيك قرون  ي فلسفه ترين متفكر كليساي كاتوليك روم غربي و نماينده توماس فون آكوين برجسته

باشد كه نظرات او را  ي سياسي توماس فون آكوين مي مهم است، فلسفهآن چه كه در اين جا براي ما . وسطاست
هاي ارسطو قرار دارند، به ويژه  آراء فون آكوين به طور عمده تحت تأثير انديشه. دهد ميي دولت و جامعه بازتاب  درباره

جماعت مدني :  استي سياسي فون آكوين بر دو پايه استوار شده فلسفه. آن بخشي كه مربوط به دولت و جامعه است
)communitas civilis ( و جماعت الهي)communitas divina .(اي است   لايهي مجموعه جماعت مدني يك ،به زعم او
 civitas( و جماعت الهي ]به زبان امروزي اقتصاد [)oikos(بينِ جماعت خانگي كه ) هاي اجتماعي قرون وسطا كاست(

dei (ي كيفر الهي براي  ها را به مثابه  كليسايي كه بندگي اقتصادي و سياسي انسانبرخلاف ديگر متفكرين. قرار دارد
را از ديدگاه حقوق طبيعي مورد بررسي » بندگي«، فون آكوين اين )Bonaventuraمانند (پنداشتند  انساني مي» گناه«

). societas civilis sive res publica(داد  او نيز مانند ارسطو جماعت مدني و دولت را معادل هم قرار مي. قرار داد
گي و آشوب طبقاتي بر قرون وسطا، ما در اين جا مانند يونان باستان فقط با دولت و  ي پراكنده طبعاً به واسطه

روبرو هستيم كه از ... ها، اصناف، دهقانان، تجار و  ها، واسال مواجه نيستيم، بلكه با فئودال) يعني مردان آزاد(شهروندان 
ي موقعيت اجتماعي خود در  توانند به واسطه ها يا مي آن. نيستند ولي از سوي ديگر شهروند هم نيستنديك سو برده 

توانند مانند دهقانان يا ديگر اعضاي  ها و يا نمي ها يا واسال زندگي سياسي مشاركت نمايند مانند اشراف، فئودال
 تعبير و تأويل حقوق طبيعي در دولت الهي  راه، باز كردنمهم استآن چه كه در آراء فون آكوين . روستاها و شهرها

زيرا به . دانست عجيب نيست كه او نيز مانند متفكرين باستاني، حكومت سلطنتي را بهترين نوع حكومت مي. است
، درك او از سلطنت به هيچ وجه. تواند تبلور وحدت يعني بديلي باشد در مقابل آشوب قرون وسطايي  شاه مي،اعتقاد او

به زعم فون آكوين براي جلوگيري از تبديل سلطنت به ديكتاتوري، بايد قدرت حاكم . دركي ديكتاتورمنشانه نيست
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او نيز مانند ارسطو بر معيار اخلاقي . ي خدا در دولت و تجسم عقل در جامعه است به نظر او، شاه نماينده. محدود شود
 و كار خير براي جماعت، زوال و از هم پاشيدگي اجتماع، يعني هدف» فضليت«تأكيد دارد، زيرا بدون » فضليت«

از شرايط عيني تا چه اندازه دهند كه ما در قرون وسطا  به هر رو، آراء و افكار فون آكوين نشان مي. ناپذير است اجتناب
  . ي مدرن به دور هستيم جامعه
   و تمركز قدرتسلطنت مطلقه: ي انتقالِ قرون وسطا به مدرن دوره
. كرد كه راه اروپا را براي جوامع مدرن امروزي باز شدي انتقالي   قرون وسطا وارد يك دوره، ميلادي16ز قرن از آغا

هاي رنسانس  ي منطقي جنبش رفرماسيون ادامه. شد آغاز 1517ي بارز اين دوره، رفرماسيون است كه از سال  مشخصه
ي  ، گسترش صنعت چاپ، توسعه بودقيقت مطلقداشتن انحصار ح كه مدعي و هومانيسم، نقد كليساي كاتوليك

 1517رفرماسيون از سال .  پاي اصلي آن بود يكاي بود كه همواره كليسا هاي محلي و منطقه  شهرنشيني و جنگ
 از در سويس،) Ulrich Zwingli( توسط اولريش زوينگلي 1522توسط مارتين لوتر در آلمان آغاز شد، سپس در سال 

 با پيدايش كليساي آنگلوكاني و پوريتانيسم در 1534در ژنو و اروپاي غربي و از سال  كالوين  يوهان توسط1541سال 
هاي  در مقابل اين جنبش اصلاحيِ ديني، يك جنبش ضد اصلاحي پديد آمد كه به ويژه در سال. انگلستان ادامه يافت

اصلاحي خود، از طريق جنگ و كليساي كاتوليك تلاش كرد كه با جنبش ضد .  به اوج خود رسيد1563 تا 1545
ي  اين دوره.  به مذهب كاتوليك بازگرداندبا نيروي قهرخونريزي مناطقي را كه به پروتستانيسم روي آورده بودند، 

چنان به هم گره خورده  سياست و دين آن. هاي تاريخ اروپا تبديل گرديد ترين دوره انتقال سپس به يكي از خونين
ساله منجر  هاي مذهبي سي اوج اين جنگ و ستيزها به جنگ. ني و دنيوي ناممكن بودبودند، كه تفكيك منافع دي

ها نفر از مردم اروپا را به نابودي كشيده بود، بلكه به  ها نه تنها زندگي ميليون اين جنگ). 1648 - 1618(گرديد 
وقفه،  هاي بي  اروپا به اين جنگپاسخ. تبديل شده بودي نوظهور بورژوا  ترين مانع بر سر توسعه اقتصاديِ طبقه بزرگ

 - Ludwig XIV; 1638(وار سلطنت مطلقه در لودويك چهاردهم   نمونهتبلور. بود) Absolutismus(سلطنت مطلقه 

هاي محلي اعم از فئودالي،  ي قدرت كيفيت اصلي سطلنت مطلقه خلع قدرت از همه. بازتاب يافتپادشاه فرانسه ) 1715
داد كه از ارتش يا  كز نظامي را دست خود گرفت و به هيچ واحد اجتماعي اجازه نميرتم، ولتد. اشرافي و كليسايي بود

ي يك بوروكراسي دولتي زد كه  از سوي ديگر دولت دست به گسترش و توسعه.  برخوردار باشد خود ميليشاي ويژه
البته . هاي اروپايي اي ديگر دولتحكومت مطلقه فرانسه الگويي شد بر. كارمندان آن بايد مطلقن به شاه وفادار باشند

 كه سلطنت مطلقه الگويي براي ديگر كشورهاي اروپايي شد ولي اين راه،  استبايد در اين جا اشاره كرد كه درست
ولي . حاكم بود) از نوع اريستوكراسي(زيرا در همين دوره در انگلستان و هلند، شكل حكومتي پارلماني . تنها راه نبود

تثبيت نمايد و راه را براي عصر مدرن باز  ت مطلقه بود كه توانست سرانجام يك ثبات نسبي در اروپادر كل، اين سلطن
ي مدني شكل  ي دموكراسي و جامعه گيري سلطنت مطلقه در اروپا، به تدريج افكار و آراء سياسي درباره با شكل. كند

ي مدني  ي دموكراتيك و جامعه  جامعه نظريبناي كه اساس و مي سياسي مدرن فلسفهپرداز   و نظريه  نماينده.گرفتند
ي سياسي هابس ضروري است كه  ولي پيش از بررسي اجمالي به آراء فلسفه .، توماس هابس استگذاري كرد را پايه
  . گذار رفرماسيون يعني مارتين لوتر بكنيم اي به بنيان اشاره

  مارتين لوتر، آغاز رفرماسيون در غرب مسيحي
زيست كه عملاً قرون وسطا آخرين  اي مي ، پروفسور اليهات، در دوره)Martin Luther; 1483 - 1546(مارتين لوتر 

ي گسترش صنعت چاپ، خواندن و نوشتن دموكراتيزه شده بود و  از يك سو به واسطه. كشيد  خود را مي آخرهاي نفس
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هاي قدرت كليساي كاتوليك شديداً  انبني و از سوي ديگر ه بوداز انحصار روحانيت و قشر بالاي اشراف خارج گرديد
به ويژه . كليساي كاتوليك در اين مقطع تاريخي به بزرگترين مانع تاريخي تكامل تبديل شده بود. متزلزل شده بود

تا زمان رفرماسيون، كليساي كاتوليك مدعي . مانع اصلي بر سر راه تكامل علم و صنعت و در همين راستا خردگرايي
از زمان تبديل شدن دين مسيحي به . ي حق، علم حق و غيره دين حق، فلسفه: ها بود ي زمينه مهانحصار حقيقت در ه

اولين . بزرگ را پشت سر گذاشت) Schisma(دين رسمي امپراطوري روم، مسيحيت يا كليساي مسيحي سه انشعاب 
سرانجام منجر به پديد  ميلادي است كه كليساي روم غربي از روم شرقي جدا شد و 1054انشعاب مربوط به سال 

اين انشعاب از . دومين انشعاب را بايد پراكندگي و ايجاد مراكز قدرت متعدد ناميد. آمدن مسيحيت ارتدوكس گرديد
اين دوره، اوج . بود پاپ مدعي مقامدر اين دوره هر اسقفي .  ادامه يافت1417 آغاز شد و تا سال 1378سال 

كه )  ميلادي1517از سال (نشعاب سوم، توسط مارتين لوتر صورت گرفت ا. پراكندگي قدرت كليساي كاتوليك است
 .ي كاتوليك را زير علامت سوآل برد و منجر به سكولاريسم مسيحيت شدمطلقيت كليسا

ي  خود نه تنها مرزي روشن بين قلمرو الهي و قلمرو دنيوي كشيد، بلكه حوزه» ي دو قلمرو آموزه«رتين لوتر با ما
ي عمل  به اين ترتيب راه جدايي دين از دولت هموار شد و حوزه. اعي را از يكديگر تفكيك نمودشخصي و حوزه اجتم

ي سكولاريسم بود كه  عظمت رفرماسيون مارتين لوتر، انديشه.  تعريف خصوصي به خود گرفت يكفرد نسبت به دين
به ) روحانيت(اي   افراد حرفهدين از دست. توانست شرايطي ايجاد نمايد كه به تدريج قدرت روحانيت مضمحل شود

به عبارتي، لوتر .  مسيحي را از نو تعريف كردي عامهي روحانيت و  لوتر رابطه. افتاد) عامه(اي  دست افراد غيرحرفه
با اتكا به . ي دو طرفه تبديل كرد مشاركت ديني مردم را از حالت يك طرفه يعني از روحاني به مردم به يك رابطه

، و آن چه خوب بسنجهمه چيز را «كند كه  ، لوتر تأكيد مي21، آيه 5به تيموتائوس، سوره ) Paulus(ي پاولوس  نامه
گويد  گويد كه هر چه روحانيت مي لوتر با تكيه بر انجيل عهد جديد و تفسير مدرن آن، به مردم مي. » دار است نگه

! خوب است حفظ كن و بقيه را بيرون بريزچه كه  نبايد پذيرفت، سخنان روحانيت را با عقل انتقادي خود بسنج و آن
و در اين جا  ... «:شود داده مي) مردم(به پائين ) روحانيت( اولين بار در فرهنگ مسيحيت مقام قضاوت از بالا براي

] christliche Versammlung» مجمع مسيحيان«لوتر، [» .گرفته و به شاگردان داده شد) روحانيت(قضاوت از معلمان 
اين كيفيت جديد و دوطرفه از يك سو . شه، لوتر ماهيت مشاركت ديني مسيحيان را كيفيت جديدي دادبا اين اندي

به تدريج راه را براي بعد ،  سياسي دين-ي بزرگي به انحصار روحانيت مسيحي بود و از سوي ديگر بعد اجتماعي ضربه
  . ي تكامل فكر و انديشه را در جهان مسيحي گشودي انجيل به زبان آلماني، راه بعد لوتر با ترجمه. شخصي آن باز كرد

  )Thomas Hobbes; 1588 - 1679(توماس هابس 
آوردهاي علوم طبيعي زمان خويش بود   هابس شديداً تحت تأثير دست.توماس هابس متفكر بزرگ سلطنت مطلقه است

ء و افكار سياسي او براي ما از اهميت ولي در اين جا آرا. ناميد» پوزيتيويسم«ساز   زمينه او راتوان به همين علت مي
  . بدون وقفه در اروپا بود  سياسي- مذهبيهاي  جنگترين ترين و خشن  زنده و مستقيم خونيناو شاهد. برخوردار است

 - 1618 (هاي سي ساله طلبان در انگلستان و از سوي ديگر جنگ خواهان و سلطنت هاي جمهوري از يك سو جنگ

هاي خشن و  ي همين جنگ به واسطه. هابس مفاهيم معادلي هستندلح و حقيقت براي عجيب نيست كه ص. )1648
ي تجربي   كه تا مغز استخوان با دين و مذهب گره خورده بودند، هابس به اين نتيجه سياسي قدرت براي كسبخونين

ع احساسات خود رسيده بود كه انسان در وضعيت طبيعي خود موجودي است به غايت خودخواه، غيرعادل، خشن، تاب
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به هر رو بايد . استاجتماعي غير انسان موجودي ، به نظر هابسبر خلاف ارسطو. باشد به ويژه احساسات ديني مي
  . ماند ي مدني ناقص باقي مي متذكر شد كه بدون درك آراء توماس هابس، درك امروزي ما از جامعه

مابقي . و قانون طبيعي استوار است) حق طبيعي ( وضعيت طبيعيي سياسي هابس بر دو ركن اصليِ ساختمان فلسفه
قايل ) Naturzustand(هابس براي انسان ابتدا يك وضعيت طبيعي . گيرند آراء فرعي او از همين دو اصل نشأت مي

 اگر اجبار دولتي مانع مردم نشود، اگر ،به اعتقاد او. ي بارز اين وضعيت طبيعي، فقدان نظام دولتي است مشخصه. است
در اين حالت . گاه راه غرايض مخرب و حقيرانه انسان باز است ها را بترسانند، آن ني وجود نداشته باشند كه انسانقواني

كشانند و سرانجام بدون آوردن خمي به ابرو  كنند، به بردگي مي افتند، يكديگر را غارت مي ها به جان هم مي انسان
 ا تضمين براي نظم فقط و فقط وجود يك دولت قوي و نيرومند است كهاز اين رو، تنه. كنند يكديگر را محو و نابود مي

در وضعيت . ها را تأمين كند همزيستي و همزيايي انسان ترس در مردم ايجاد نمايد و ، با اتكا به نيروي قهربتواند
 حق طبيعي يعني آن حقي است كه هر كس براي حفظ و«. كند عمل مي) Naturrecht(طبيعي، فقط حق طبيعي 

بنابراين حق ] »لوياتان«هابس، [» ....اده كند فبقاي خود مجاز است از تمام نيرو و توان خود به طور دلبخواه است
حق طبيعي، يعني .  حق دارد در وضعيت طبيعي هر كاري را بكند تا بتواند به بقاي خود ادامه دهد انسانطبيعي، يعني

 مجازانسان  ( مطلق آزادييعني در اين قرار دارد كه حق طبيعي و قانون) طبيعي(تفاوت حق . ها آزادي مطلق انسان
به زعم هابس، به ).  كاري را انجام دهدبايدانسان (، ولي قانون يك تعهد اجتماعي است ) را انجام دهد كاريهر است

تا . ت همان حق طبيعي اس]مطلق [اين آزاديِ. طور طبيعي انسان حق دارد، هر كاري را كه ميل دارد انجام دهد
بنابراين جنگ همه عليه محصول . مادامي كه وضعيت طبيعي وجود دارد، اين حق طبيعي هم براي همه وجود دارد

نهايت است و به همين  نتيجتاً زماني كه نظم دولتي وجود نداشته باشد، آزادي هر انسان بي. مستقيم حق طبيعي است
  . كند گاه آزادي هر فرد تا صفر تنزل مي اشته باشند، آننهايت آزادي وجود د ها بي ي انسان منوال هر گاه همه

از نظر هابس، اصولي هستند كه تحت شرايط طبيعي به طور ضروري در عقل و خرد ) Naturgesetze(قوانين طبيعي 
يابند به خودخودي  ها تكوين مي اين قوانين طبيعي، كه در وضعيت طبيعي در ذهن انسان. گيرند ها شكل مي انسان
توانند از اعتبار برخوردار شوند كه يك  اين قوانين عقلاني فقط زماني مي.  هستند و ضمانت اجرايي ارزش عمليفاقد

 عمل فروع  چنديندر اين قوانين طبيعي دو اصل و. ها وجود داشته باشد نيروي قهريه دولتي براي حفظ و اجراي آن
  :كند بندي مي گونه جمع د لوياتان اينكننده را در اثر خو هابس دو قانون طبيعي تعيين. كنند مي

 تا مادامي كه اميد وجود دارد، به دنبال صلح باش؛ اگر :قانون طبيعي يك دستورالعمل يا مقررات عمومي عقل است«
. ها استفاد كن؛ راه تو براي اين كار باز است اين اميد از بين رفت سعي كن براي خود از همه جا كمك بگير و از آن

 آن باش؛ بخش دوم كسببه دنبال صلح باش و در پي : است اولين قانون طبيعي  شاملِين مقررات، ا نخستبخشِ
از قانون اول طبيعي، . هر كس محق است كه با هر وسيله و راهي از خود دفاع نمايد:  حق طبيعي را در بردارد،جمله

حق (اش بر همه چيز  كس بايد از حقبه محض اين كه آرامش و بقاي فرد تأمين شد، هر : گيرد حق طبيعي نشأت مي
اي كه او براي ديگران قايل   و به آن آزادي-  به شرط آن كه ديگران نيز چنين عمل كنند–صرف نظر كند ) طبيعي

 كه براي پايان نمايد درك  با رجوع به عقلشهر انساني بايدبه سخن ديگر، ] »لوياتان«هابس، [» .است، بسنده كند
 و به قانون تن داد كندنظر  صرف) آزادي بدون مرز( و حفظ و بقاي خود، بايد از حق طبيعي دادن جنگ همه عليه همه

تر، حق طبيعي بايد از فيلتر قانون بگذرد و اين يعني فيلتر كردن آزادي بدون مرز  به عبارت دقيق). آزادي مشروط(
  . ايم دادهاش همان آزادي مشروط است كه ما تا به امروز به آن تن  كه نتيجه) طبيعي(
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گونه كه در بالا گفته، قوانين طبيعي كه محصول خرد و عقل انسان هستند، به اعتقاد هابس تا زماني كه نهاد  همان
به . زيرا عقل به تنهايي ضعيف است. باشند قابل اجرا نيستند و فاقد اعتبار ميقدرتمند دولتي وجود نداشته باشد، 

اين مأموريت و وكالت بلامنازع را ) شاه يا مجمع يا نهاد(تماعي به دولت همين دليل بايد مردم طي يك قرارداد اج
عقل . زيرا براي اجراي اين قوانين عقلاني، عقل به تنهايي توان آن را ندارد. بدهند تا بتواند، اين قوانين را پراتيك نمايد

اين ابزار همان دولت . ها تحميل كند  انساني بايد ابزاري فراهم نمايد تا بتواند خود را به غرايض حقيرانه و خودخواهانه
  . است) عقلاني(
ي   كه به مطالبات معينِ جامعهگيرند مياين تصميم را شان به آزادي  ها با تمام وابستگي و عشق اين كه چرا انسان«

 دنبال خواهد يك زندگي راحت را مدني تن بدهند، در اين قرار دارد كه هر كس خواهان حفظ و بقاي خود است و مي
منبعِ اين . بار جنگ همه عليه همه نجات پيدا كنند خواهند از وضعيت فلاكت ها مي يا به سخن ديگر، انسان. نمايد

 كه شرايطي، يعني گيرد سرچشمه مي ها  آنآزادي طبيعيها نهفته است كه از  در رنج انسان) عقلاني/ قانوني(وضعيت 
بر اجراي قوانين طبيعي و رنج انساني را با ترس از كيفر محدود نمايد و  اين  بتواندهيچ نيروي قهريه وجود ندارد كه

ي اين  كننده ي قرارداد اجتماعي كه تضمين هابس در همين رابطه درباره] »لوياتان«هابس، [» .قراردادها تأكيد نمايد
تر حمايت آن در مقابل ها بتوانند زير چ براي بنا كردن يك قدرت همگاني كه انسان«: نويسد شرايط عقلاني است مي

هر كس بايد تمام قدرت يا : ، در اين قرار داردهاي خود لذت ببرند دشمنان خارجي و داخلي از زندگي آرام و تلاش
ها در يك  ي همه انسان از اين طريق اراده. به يك يا چندين انسان واگذار نمايد] ي خويش را تمام اراده[نيروي خود را 

به اين ترتيب هر كس . شود ي هر فرد در جامعه مي  نماينده،ه طوري كه اين فرد يا مجمعرسد، ب نقطه به وحدت مي
نگرد كه گويي خود او اين اعمال و رفتار را انجام داده است، زيرا اين اعمال و  اعمال و رفتار انسان ديگر را اين گونه مي

  ] »لوياتان«هابس،  [».قرار گرفته است] دولت[ داوطلبانه تابع اراده و حكم آن فرد يا مجمع  به طوررفتارها
  ي سياسي هابس اهميت تاريخي فلسفه

او .  مذهبي در اروپا بود-هاي سياسي  جنگدورانترين  گونه كه گفته شد هابس شاهد مستقيم يكي از خونين همان
هاي سياسي كه  شونتبه ويژه خ. ترين شكل در پي نابودي و حذف يكديگر بودند ها به فجيع شاهد بود كه چگونه انسان

بر بستر اين اوضاع، تصويري كه . ي انساني را به اوج خود رساندند  بودند، فاجعه با احساسات ديني مردم تلفيق شده
هر انسان براي انسان «به اعتقاد هابس . دهد، نه يك تصوير نظري، بلكه يك تصوير تجربي است هابس از انسان ارايه مي

ي بقاي خود راهي  ي مدني براي ادامه به همين علت، جامعه]. Homo Homini Lupus[» ديگر در حكم گرگ است
از نظر هابس دولت . ي خود را به يك شخص يا يك نهاد كه تبلور دولت است، واگذار نمايد ندارد به جز اين كه اراده
د عتيق كه هيچ انساني اي در انجيل عه غول دريايي اسطوره[» لوياتان«نهادي است كه او . يك اجبار و ضرورت است

اين غول، دولت، به زعم هابس، خداي در حال مرگ است كه نگهبان و . نامد مي] تاب مقاومت در مقابل آن را ندارد
  . باشد مي) قوانين(پاسدار اجراي قراردادهاي اجتماعي 

 و توماس فون ي سياسي ارسطو بود كه آراء سيسرو ي سياسي گسست قطعي از فلسفه خدمت عظيم هابس در فلسفه
كننده در  ي عطف تعيين تفكيك دو نهاد دولت و جامعه از يكديگر يك نقطه . را شديداً تحت تأثير قرار داده بودآكوين
ي سياسي ارسطو وادع كرد و   از اين طريق يك بار و براي هميشه با سنت فلسفهاو.  بود هابسي سياسي فلسفه
يك پديده نيستند بلكه دولت ابزاري » جامعه«و » دولت«ر اين جا ديگر د. ي سياسي را در مسير ديگر انداخت فلسفه

 دولت به طور  از نظر او در اين است كه هابسجوهر انديشه .اند است كه مردم براي همزيستي و كنترل خود خلق كرده
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اين . اند ا آفريدهها براي بقاي خود آن ر  قدرت مطلقي است كه انسان– چه در هيبت شاه، يا مجمع يا پارلمان –كلي 
نمايندگان (تصويب قوانين توسط دولت . اصل هابس تا به امروز صحت خود را به طور تجربي به اثبات رسانده است

و اجراي آن توسط شهروندان، نشانگر آن است كه شهروند امروزي مانند عصر سلطنت مطلقه بايد از حقوق ) مردم
تر،  به عبارت ديگر و عميق. ر ديگر شهروندان به زندگي خود ادامه دهدطبيعي خود صرف نظر نمايد تا بتواند در كنا

ي عظيم را جا انداخت كه تا زماني كه آگاهي فردي و اجتماعي انسان به  ي سياسي خود اين انديشه هابس در فلسفه
اگر .  كردي بقاي جامعه از حقوق طبيعي خود صرف نظر ي معيني از تكامل نرسيده باشد، بايد براي ادامه درجه

كنيم چون  ما به اين دليل از حقوق طبيعي خود صرف مي: شود  گونه مي هابس با زبان امروز بيان كنيم اينبخواهيم
كه بتواند بر اميال و رفتار ضد اجتماعي ما لجام ، نداريم  اجتماعيآگاهيدانيم در خود هيچ اهرم كنترلي، يعني  مي
كنم تا به نمايندگي من اين  واگذار مي) دولت(را به كس يا اشخاص ديگر به اين دليل من اين اهرم كنترلي . بزند

 توانيم دوباره به حقوق طبيعي خود دست يابيم كه آگاهي به بيان ديگر زماني ما مي. كنترل را به اجرا در بياورد
ن شرايط است كه ضرورت فقط در اي: چنان بالا رفته باشد، كه خود بتواند كنترل ضروري را اعمال نمايد  ما آناجتماعي

  . رود دولت از بين مي
نبود تقسيم . اي رفع شدند ي سياسي هابس داراي دو كمبود اساسي است كه بعدها در عصر روشنگري تا اندازه فلسفه

دوم اين كه هابس . ي مجريه در نزد هابس بر يكديگر منطبق هستند ي مقننه و قوه قوه. قوا سه گانه در نزد هابس
نگريست و موضوع  بيني مي ها، سلطنت مطلقه يا مجمع يا نهاد دولتي را با خوش اش نسبت به انسان بينيرغم بد علي

هاي كنترلي  به همين دليل ما اثري از اهرم. هاي سياسي خود مورد بررسي قرار نداد سوء استفاده از قدرت را در نوشته
  .كنيم متقابل در آراء سياسي هابس مشاهده نمي


